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روند تكوين الگوي توسعه يافتگي بومي در ايران
پس از انقلاب اسلامي

دكتر علي اكبر كمالي اردكاني
دكتراي انديشه سياسي از دانشگاه تربيت مدرس

چكيده:
مطالعه و بررسي در خصوص علل توسعه نيافتگي جامعه ايران و راهكارهاي 
برون رفت از اين وضعيت، سابقه اي طولاني در كشور دارد. با اين حال عدم 
و  اجتماعي  تاريخي،  مقتضيات  و  شرايط  با  شده  ارائه  نظريات  اكثر  انطباق 
با شاخص هاي رايج توسعه  ايران و فاصله كنوني كشورمان  فرهنگي جامعه 
يافتگي، باعث شده كه در سالهاي اخير ضرورت تدوين " الگوي توسعه يافتگي 
بومي" در كشور مطرح شود. هدف اين مقاله آن است تا با بررسي ريشه هاي 
نظري مسأله، نشان دهد كه تدوين الگوي بومي براي توسعه ايران، منوط به 
روشن شدن موضع ما نسبت به مبناي نظري " گفتمان توسعه" است كه ريشه 
در روند مدرنيته يا تجدد دارد. خوشبختانه پيروزي انقلاب اسلامي اسلامي در 
ايران، علاوه بر فراهم كردن زمينه خودباوري در ميان محققان و پژوهشگران 
جمله  از  مدرن،  مفاهيم  بار  اولين  براي  تا  آورده  فراهم  را  امكان  اين  ايراني، 

توسعه، بر مبناي الگوي اسلامي- ايراني مورد بررسي قرار بگيرند.

كليد واژه : توسعه، مدرنيته، الگوي توسعه يافتگي بومي.
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مقدمه:
پيروزي انقلاب اسلامي در ايران و شكل گيري نظام جمهوري اسلامي بر مبناي اصول و 
تعاليم دين اسلام، سرآغاز دوران جديدي در تاريخ ايران و جهان اسلام محسوب مي شود 
زيرا اين انقلاب، نويد بخش تلاش براي دستيابي به الگوي نويني از حكومت الهي در عصر 
البته تاريخچه  الگوهاي رايج حاصل از گفتمان مدرنيته غالب غربي بود.  حاضر، در مقابل 
حال  اين  با  مي گشت،  باز  پيش  قرن  يك  از  بيش  به  مدرنيته  پديده  با  مسلمانان  رويارويي 
همان گونه كه مطالعات متعدد نشان داده، زمينه رشد و گسترش مباحث علمي، انتقادي و 
معرفتي، خصوصاً در عرصه مطالعات اجتماعي و انساني، در ميان مسلمانان و از جمله ايرانيان، 
در دوران معاصر دچار محدوديت هاي زيادي بوده است. با پيروزي انقلاب اسلامي، تغيير 
شرايط سياسي، فرهنگي و اجتماعي و استقرار نظام جمهوري اسلامي، براي اولين بار زمينه 
مناسب براي بررسي و طرح مباحث و مفاهيم مختلف علمي از ديدگاه اسلامي فراهم گرديد. 
بازسازي تمدن اسلامي و اعاده هويت و عزت به مسلمانان، طراحي و ارائه الگوهاي مختلف 
براي اداره امور مختلف جامعه اسلامي در عصر حاضر، پاسخ به پرسشها و معضلاتي كه براي 
مسلمانان در دوران معاصر ايجاد شده، بازگشت روشمند و نقادانه به سنت فكري اسلام، باز 
منابع اسلامي، هويت شناسي  بر  تأكيد  با  نوين  ارائه دانش  توليد فرهنگ سياسي و ديني و 
اقدامات  از جمله  فلسفي، كلامي، فقهي و تفسيري  و هويت سازي در عرصه هاي مختلف 
به تدريج مورد توجه جدي علما و محققان مسلمان قرار  مهمي است كه در سه دهه اخير 
گرفته است. در اين ميان، ورود خواه و ناخواه انديشه سياسي شيعه به عرصه عملي سياست 
و حكومت در دنياي مدرن نيز مسائل جديد و متعددي ايجاد كرده كه تا پيش از اين براي 
هيچ يك از علما و دانشمندان مسلمان و شيعه موضوعيت نداشت. بر اين اساس مقوله مهم و 
گسترده توسعه و توسعه يافتگي نيز از مواردي بود كه به هيچ وجه امكان بي توجهي به آن 
ممكن نبود. زيرا امر توسعه در مباحث سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي چنان جايگاه 

مهمي دارد كه هيچ حكومتي نمي تواند از توجه به آن خودداري كند.
بر مباحث نظري محققان و تلاش هاي عملي مسؤولان و دولتمردان در  مروري مختصر 
ايران در خصوص مقوله "توسعه" كشور و راههاي دستيابي به شاخص هاي " توسعه يافتگي" 
اهتمام  به نوعي مورد توجه و  اين حوزه همواره  نيم قرن پيش،  از حدود  نشان مي دهد كه 
ايشان بوده است. از لحاظ مباحث نظري تنها مروري بر صدها كتاب تأليف يا ترجمه شده 
توسعه  توسعه،   : عناويني چون  با  اخير  در دو دهه  اين عرصه، خصوصاً  در  فارسي  زبان  به 
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جغرافياي  توسعه،  مديريت  توسعه،  چالش هاي  اجتماعي،  توسعه  سياسي،  توسعه  اقتصادي، 
نظريه هاي توسعه، فرهنگ و توسعه، جمعيت  پايدار، جامعه شناسي توسعه،  توسعه، توسعه 
اهتمام محققان  از  ايران،[1] نشان  نيافتگي  يافتگي غرب و توسعه  و توسعه و عوامل توسعه 
ريزي هاي عملي  برنامه  و  اقدامات  لحاظ  از  دارد.  اين موضوع  به  علمي  رشته هاي مختلف 
مسؤولان در اين مدت نيز شاهد تلاش هاي بسياري بوده ايم، به طوري كه در اين مدت پنج 
برنامه توسعه در دوران رژيم پهلوي و سه برنامه توسعه در دوران جمهوري اسلامي به اجرا 
و  اجتماعي  اقتصادي،  توسعه  برنامه چهارم  نيز در سال سوم  درآمده است. در حال حاضر 
فرهنگي جمهوري اسلامي ايران)1388-1384( به سر مي بريم. اين برنامه در راستاي " سند 
چشم انداز بيست ساله جمهوري اسلامي در افق 1404 هجري شمسي" تهيه شده است. سندي 
كه بر اساس آن " كشور ايران در چشم انداز بيست ساله، كشوري است توسعه يافته با جايگاه 
اول اقتصادي، علمي و فن آوري در سطح مـنطقه با هويـت اسلامي و انقلابي، الـهام بخش 

در جـهان اسلام و با تـعامل سازنده و مـؤثر در روابـط بين الملل."
وضعيت  به  توجه  با  عملي،  و  نظري  گسترده  تلاش هاي  و  طولاني  سابقه  اين  عليرغم 
اقتصادي، سياسي و فرهنگي، به نظر مي رسد جامعه ايران هنوز با شاخص هاي رايج توسعه 
به  مي شود.  محسوب  توسعه  حال  در  كشورهاي  رديف  در  و  داشته  زيادي  فاصله  يافتگي 
همين خاطر در سالهاي اخير برخي از مسؤولان و محققان كشور، ضمن نقد اقدامات و برنامه 
ريزي هاي انجام شده، از لزوم طراحي " الگوي توسعه يافتگي بومي" صحبت مي كنند. [2] 
هدف اين مقاله بررسي و نقد مباحث توسعه و نظريه هاي مختلف مربوط به آن نيست، بلكه 
و  بومي"  يافتگي  توسعه  الگوي   " يعني  موضوع،  اين  نظري طرح  ريشه هاي  تا  دارد  تلاش 

زمينه هاي مثبت و منفي آن را مورد بررسي قرار دهد.
از نظر نگارنده، تدوين " الگوي توسعه يافتگي بومي" در ايران بدون روشن شدن مبناي 
از آنجا كه  نيست. در واقع  امكان پذير  با آن،  ما  " مدرنيته" و نسبت  يعني بحث  نظري آن 
نظري  روند  محصول  و  ادامه  توسعه"  گفتمان   " دهنده  شكل  مباحث  و  نظريات  مجموعه 
پديده  يا  روند  در خصوص  ما  موضع كلي  از روشن شدن  پيش  هستند،  در غرب  مدرنيته 
مدرنيته، امكان تصميم گيري در خصوص محصول يا بخشي از آن يعني " توسعه" وجود 
ندارد. براي اين كار ابتدا بايد منظور از مدرنيته و نحوه آشنايي ايرانيان با آن را به طور مختصر 
بررسي كرد. آنگاه به رابطه نظري توسعه و مدرنيته پرداخت و بالاخره زمينه هاي مثبت و منفي 

تكوين مدرنيته بومي و الگوي توسعه بومي در ايران را بررسي كرد.
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1- مدرنيته يا تجدد
معماي   " دربارة  بسيار  فكري  جنجالهاي  وقوع  و  مقاله  و  كتاب  صدها  انتشار  وجود  با 
و  سنت  رابطه   " ها"،  مدرنيته  كناكنش   " دربارة  بسياري  مباحث  كه  زماني  در  و  مدرنيته" 
از  نظر مي رسد هنوز صحبت  به  " پسا مدرنيته" انجام شده،  " پايان مدرنيته" يا  مدرنيته" و 
به  بايد همواره  مدرنيته يا تجدد كار دشواري است. برخي از محققان معتقدند اين واژه را 
صورت جمع به كار برد تا چند معنا داشتن آن به وضوح نشان داده شود. ازنظر لغوي مدرنيته 
را به روزآمد بودن، به هنگام بودن و با زمان همراه شدن تعبير كرده اند. از نظر تاريخي معمولاً 
آن را ظهور يك دوره تاريخي در اروپا، مثلًا فاصله ميان رنسانس تا انقلاب فرانسه دانسته و 
جنبش رفورماسيون يا اصلاح ديني، روشنگري قرن هجدهم و انقلاب صنعتي را از اركان 
مهم آن مي دانند. بالاخره در مورد دست آوردها و پيامدهاي اجتماعي آن صحبت مي كنند 
به طوري كه "بسياري باور دارند كه مدرنيته يعني روزگار پيروزي خرد انساني بر باورهاي 
سنتي)اسطوره اي، ديني، اخلاقي، فلسفي و...( رشد انديشة علمي و خودباوري،)راسيوناليته( 
و افزون شدن اعتبار ديدگاه فلسفه نقادانه كه همه همراهند با سازمان يابي تازه توليد و تجارت 
و شكل گيري قوانين مبادله اي كالاها و به تدريج سلطه جامعه مدني بر دولت")1( در واقع، 
مدرنيته باعث تحولات عمده در حوزه هاي مختلف زندگي انسان شده، لذا معاني و مصاديق 

مختلفي دارد.
از ديدگاه ديگر برخي از محققان عقل گرايي، اومانيسم، ليبراليسم، فردگرايي، كارگزاري 
مهمترين  را  حصر  و  حد  بي  پيشرفت  و  ترقي  اصل  و  انسان  معرفت  داعيه  انسان،  تاريخي 
مفاهيمي مي دانند كه با آنها مي توان تجدد را خلاصه كرد.)2( به هر حال بايد دقت داشت 
كه مدرنيته در طي مسير خود در دنياي غرب، اشكال و امواج مختلفي را پشت سر گذاشته و 
حوزه هاي مختلف سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فكري جوامع غربي را متحول ساخته است. 
بر اين اساس برخي از نويسندگان تلاش كرده اند كه نماد مدرنيته در هر حوزه را مشخص 
چنين  را  مختلف  حوزه هاي  در  مدرنيته  اصلي  معني  چهار  برخي  نـمونه  عـنوان  به  سـازند. 
دانسته اند: 1- مدرنيته سياسي كه در قالب مدرن از دمكراسي و شهروندي شكل مي گيرد 2- 
مدرنيته علمي و تكنولوژيك كه دست آوردهاي آن در محصولات نوين با فن آوري هاي 
جديد تجلي يافته است. 3- مدرنيته زيبايي شناختي كه باعث تغيير ديد و سليقه انسانها به هنر 
از  بسيار  انعكاس وسيعي در  از مباحث مربوط شده است 4- مدرنيته فلسفي كه  بسياري  و 

مباحث معرفت شناسانه انساني داشته است.)3(
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مدرنيته  ويژگي  ترين  مهم  پژوهشگران  برخي  مختلف،  مصاديق  و  معاني  از  نظر  صرف 
را تماميت و ارتباط نزديك اجزاء مختلف آن با هم مي دانند. از نظر ايشان در واقع، عناصر 
تشكيل دهندة مدرنيته در علم، فلسفه، فناوري، اقتصاد، سياست و مذهب، با توجه به مباني 

نظري آنها، يك مجموعة هماهنگ را تشكيل مي دهند.)4(
منشأ  سر  سپس  و  آغاز  اروپا  در  ابتدا  مدرنيته  به  موسوم  تحولات  مجموعه  حال  هر  به 
تسلط اروپا و دنياي غرب بر فرهنگ و تمدنهاي ديگر در چند سدة اخير شده است. از نظر 
بسياري از محققان بنيادهاي مدرنيته با هجوم به همة كشورها و تمدنهاي ديگر، خود را به 
صورت سرنوشت اجتناب ناپذير همه آنها نمايانده است. اين هجوم پيامدهاي بسيار گسترده 
اي داشته و باعث شده كه اين جوامع به باز تعريف سنت ها، نهادها، جهان بيني و همه ابعاد 
فرهنگي و تمدني خود پرداخته و تا حد زيادي معيارهاي ناشي از مدرنيته را در آنها جايگزين 
كنند. در اين ميان بحران هويت، يكي از مهمترين پيامدهاي اين روند در جوامعي بوده كه 
نتوانسته اند، ارزش هاي مدرنيته را با سنت ها و فرهنگ خود هماهنگ كنند.)5( در مجموع 
هر چند مدرنيته در اساس خود غربي بوده است، اما در ادامه حيات خود از فضاي اوليه به 
همه جهان سرايت كرده است. به همين دليل است كه امروزه برخي جهاني شدن را تعيمق 

روند مدرنيته مي دانند.)6(
دراينجا ذكر اين نكته ضروري است كه نبايد پديده مدرنيته و روند آن را تنها از بعد مثبت 
در نظر گرفت. در طي دوران گسترش مدرنيته، خصوصاً در دهه هاي آخر قرن بيستم، ابتدا 
برخي از فلاسفه و روشنفكران غربي، و سپس برخي از محققان و انديشمندان كشورهاي به 
اصطلاح در حال توسعه، به انتقاد از روند مدرنيته پرداخته اند. از نظر اين محققان، مدرنيته و 
مدرنيسم در عين حالي كه دستاوردهاي مثبتي براي بشريت در پي داشته، ليكن عوارض و 
تبعات مخرب و ويرانگري نظير استعمار، امپرياليسم، ماشينيسم، اليناسيون، كشتارهاي دسته 
جمعي، نسل كشي، تسليحات هسته اي، تخريب محيط زيست و دهها مورد ازاين دست را نيز 
به همراه آورده است. انواع گوناگوني از اين انتقادات را مي توان در گفتمان" پست مدرنيته" 

يافت.)7(

2- آشنايي ايرانيان با مدرنيته
از  بسياري  و  ايران،  جامعه  به  مدرنيته  بنيانهاي  و  ارزشها  ورود  و  آشنايي  نحوه  حكايت 
جوامع در حال توسعه، داراي نكات جالبي است. از نظر تاريخي شايد بتوان روند شناخت 
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بنيانهاي مدرنيته در ايران را به داستان فيل در تاريكي تشبيه كرد، البته پرده هاي مختلف اين 
داستان يا نمايشنامه در دوره اي طولاني اجرا شده و به همين خاطر گروه هاي مختلف هر 
يك بر اساس تصورات خود، مدرنيته را تصوير مي كردند. در اين ميان حتي روشنفكران، 
رهبران و دولتمردان ايراني از عصر مشروطه به بعد در برخورد با تحولات دنياي مدرن دچار 
اشتباهاتي شده و براي برخورد با آن راههاي متفاوتي پيش گرفته اند. برخي از پژوهشگران 
تاريخچه كلي رويارويي ايرانيان با مدرنيته را به سه دوره تقسيم كرده اند. از نظر ايشان در 
مرحله اول شاهد پذيرش غير انتقادي مدرنيته به مثابه الگوي غربي بوده ايم كه مي تواند به 
طور كامل جايگزين فرهنگ سنتي ايران بشود. در مرحله دوم و با نفوذ برخي جريانهاي منتقد 
مدرنيته به ايران، نوعي جابجايي به سمت پارادايم چپ و مدرنيته صورت گرفت كه منتقد 
امپرياليسم و سرمايه داري بود. بالاخره مرحله سوم كه تا امروز نيز ادامه دارد، چرخش به 

سمت گفتمان اسلامي و " بازگشت به اصل" در برابر جريان مدرنيته است.)8(
در بررسي اين روند بايد توجه داشت كه ايرانيان در دهه هاي منتهي به انقلاب اسلامي، 
بنابراين تصور  بودند؛  يعني نوسازي، آگاه  ميان مدرنيته و دستاوردهاي آن،  تمايز  به  كمتر 
مي كردند كه تلاش براي دستيابي به شاخص هاي ظاهري و عيني نوسازي در زمينه هاي فني، 
علمي و مسائلي كه بيشتر مربوط به علوم تجربي بود، مي تواند شكاف جامعه ايران را با تمدن 
غربي پر كند. به اين ترتيب شاهد نوسازي آمرانه دولتي در ايران بر اساس الگوهاي تقليدي 
از اروپا در دوران پهلوي اول و دوم بوديم.)9( اما پس از چندين دهه طي اين طريق و عدم 
دستيابي به نتايج مناسب، پژوهشگران بر تمايزهاي ميان مدرنيته و نوسازي پي برده و تأكيد 
كردند" مدرنيته يا تجدد، روش جديدي از تفكر و نگرش تازه به جهان است كه امري درون 
زاست و از ديناميسم دروني جوامع و با آگاهي از پيشرفت علوم و ماهيت فرهنگهاي ديگر 
حاصل مي شود، در حالي كه نوسازي تنها انتقال تجربة غربي به كشورهاي ديگر است كه 

گاه آن را غرب گرايي هم خوانده اند.")10(
به هر حال اين روند تا هنگام پيروزي انقلاب اسلامي ادامه داشت. البته علل شناخت و 
و  علما  روشنفكران،  نخبگان،  قصور  به  توان  نمي  تنها  را  ايران  در  مدرنيته  نادرست  درك 
به مدرنيته در غرب  از نظر تاريخي، تحولات موسوم  بايد پذيرفت كه  حاكمان تقليل داد. 
زماني اتفاق افتاد كه تمدن ايراني- اسلامي در دروة ضعف خود قرار داشت؛ بنابراين درك 
درست تحولات گسترده در غرب، نيازمند مقدمات بسيار از جمله نوعي بيداري و آگاهي و 
سپس فراهم شدن شرايط فرهنگي، اقتصادي، سياسي و اجتماعي مناسب بود. علاوه بر اين، 
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يكي از مشكلات اساسي انديشمندان و روشنفكران براي شناخت، معرفي و انتقال ارزشهاي 
مدرن، مسأله زبان و مفاهيم نوين مدرن بود كه در فرهنگ پيشين آنها وجود نداشت.

3- شناخت و درك مفاهيم مدرن
بي ترديد يكي از پيش شرط ها و راههاي اساسي و مهم براي شناخت و توضيح تحولات 
بود كه در  نويني  مفاهيم  بيان واضح  به ساير جوامع،  دنياي غرب  اروپا و  دوران مدرن در 
برخي  نمونه،  عنوان  به  مي رفتند.  كار  به  متفاوتي  معاني  با  يا  و  نداشته  وجود  سنتي  جوامع 
پژوهشها در اين مورد نشان مي دهد كه مسلمانان در سده هاي نوزده و بيست ميلادي تلاش 
كردند مفاهيم سياسي جديدي را براي بيان انديشه هاي سياسي مدرن بيابند. اين مفاهيم كه به 
تدريج وارد زبانهاي مهم دنياي اسلام، خصوصاً عربي، فارسي و تركي شده، بسيار گسترده 
است. شهروند، حكومت و تمايز آن با دولت، آزادي، برابري، ميهن پرستي، مجلس شورا، 
مفاهيمي  از جمله  واژه ديگر  توسعه و دهها  قوا،  تفكيك  اساسي،  قانون  انقلاب،  مشروطه، 
هستند كه عموماً به معناي امروزي در انديشه و عمل مسلمانان در دوران پيش مدرن وجود 

نداشته است.)11(
جوامع  به  آن  ورود  نحوة  و  مفاهيم  اين  از  يك  هر  انتقال  و  ترجمه  نحوة  دقيق  بررسي 
اسلامي و جامعة ايران نكات بسياري را روشن مي سازد. به عنوان نمونه، بررسي و ريشه يابي 
نحوة ورود مفهوم دموكراسي يا مردم سالاري به اين جوامع نشان مي دهد كه نحوه آشنايي 
اين جوامع با اين مفهوم به تدريج افزايش يافته و اين افزايش آگاهي در تحول موضع گيري 
البته تعيين دقيق تاريخچه ورود مفهوم  ايشان نسبت به آن تأثير به سزايي داشته است.)12( 
بعد، كار  به  اواخر دوران قاجار  از  ايراني  مردم سالاري در نوشته هاي مختلف روشنفكران 
رايج  مفهوم  اين  از  معادلهاي گوناگوني  و  ترجمه  دوره  آن  در  زيرا  است،  دشواري  بسيار 
بوده است. يكي از پژوهشگران در اين مورد مي گويد: "در ايران در يكصد سال گذشته از 
دمكراسي ترجمه هاي گوناگوني كرده اند و برداشتهاي مختلفي داشته اند كه مشهورترين آن 

" حكومت مردم بر مردم" و صحيح ترين آن "حكومت ملي" است.)13(
همين پژوهشگر در بررسي ديگري نشان مي دهد كه عدم درك درست رهبران مشروطه 

از مفاهيم جديد، از عوامل مهم شكست اين نهضت بود.)14(
يافته  بهبود  پهلوي  حكومت  استقرار  با  و  بعد  دوره هاي  در  وضع  اين  شود  تصور  شايد 
است، اما برخوردهاي استبدادي نظام پهلوي، سركوب علما و روشنفكران آزادانديش، تقليد 
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كوركورانه برخي از روشنفكران از ايدئولوژيهاي وارداتي نظير سوسياليسم و ناسيوناليسم، 
ناآشنايي بسياري از رهبران جريانهاي فكري سياسي جامعه با زبانهاي اروپايي و مسائلي از 
اين دست، باعث شد كه باز هم مشكل عدم درك درست مفاهيم ادامه يابد.)15( در مجموع، 
همواره در هنگام مقايسه تطبيقي مفاهيم سنتي و مدرن محدوديتها و تفاوتهاي نظري اين دو 
فراهم شدن  و  اسلامي  انقلاب  پيروزي  هنگام  تا  اين وضع  و  نهاده مي شد  مغفول  مجموعه 

زمينه هاي آن ادامه داشت.
به دنبال پيروزي انقلاب اسلامي و فراهم شدن زمينه هاي مناسب، تلاش مضاعفي از سوي 
محققان و نويسندگان براي توضيح و تبيين مفاهيم مدرن و معادل يابي آنها در منابع و فرهنگ 
اسلامي آغاز شد. با اين حال به خاطر عدم سابقه كافي و عدم تطابق ديدگاهها و مباني نظري، 
در مورد امكان يا عدم امكان اين امر، اختلافات جديدي ميان پژوهشگران ايجاد شده است. 
مفاهيم  معتقدند جستجوي  و  دانسته  بيهوده  را  تلاش ها  اين گونه  نويسندگان،  اين  از  برخي 
مدرن در منابع اسلامي، كاري بيهوده است. از نظر ايشان همه مفاهيم و موضوعات اسلامي 
در دوران پيش مدرن در چارچوب فضاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي آن دوره معنا داشته و 

تطبيق آن با اين دوره و زمان امكان پذير نيست. به عنوان نمونه يكي از ايشان مي نويسد:
مشاركت  سياسي،   - اجتماعي  آزاديهاي  شهروند،  فرد،  جامعه،  مفهوم هاي  اصولاً   "
و  مفاهيم  همه  است...  نبوده  مطرح  گذشته  متكلمان  و  فقها  براي  و...  مردم  حاكميت  و 
موضوعات آنها در چارچوب حكومتهاي فردي و زمانهاي گذشته معنا داشته اند... حقوق، 
آزاديهاي شهروندي و حقوق اجتماعي با تصوير انسان و جامعه در كلام و فقه اسلامي بيگانه 

است.")16(
وي در ادامه مي افزايد:

امروز  بشر، دموكراسي و... در فرهنگ سياسي  " مفاهيمي چون مدارا و تحمل، حقوق 
بيان كرده و بگوييم آن را مي پذيريم  بايد آن معنا را  ما  معناي يكپارچه و مشخصي دارد. 
نتيجه نخواهد  اين كه ما نوع اسلامي آنها را قبول داريم...  اين مفاهيم... و  نه... تحريف  يا 

داشت.") 17(
در اين مورد، ما ضمن پذيرش اين موضوع، يعني تفاوتهاي كلي در مباني نظري انديشه هاي 
دوران مدرن و پيش مدرن، معتقديم در دنياي غرب نيز سنت ها و مفاهيم پيش مدرن براي 
تطبيق با تحولات عمده در دنياي مدرن بازسازي اساسي شده اند، بنابراين در صورت تلاش 
جدي محققان و انديشمندان، مسلمانان از اين جهت مشكل عمده اي ندارند. به عنوان نمونه 
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دكتر عنايت در مورد تعاريف جديد براي مفاهيم اسلامي در جهت سازگاري آنها با مفاهيم 
مدرن مي گويد:

ميثاق   " و  عمومي"  افكار   " معادل هاي  عنوان  به  بيعت  و  اجماع  از  جديد  تعريف   "
از  بيشتر  ولي  دارد،  فرق  آنها  قديمي  كاربرد  با  البته  مسلمانان...  از  نسلي  توسط  اجتماعي" 
آنچه مدل هاي اروپايي جديد دموكراسي از دموس يوناني دور شده از معاني اصلي خود دور 

نشده است.")18(
به اين ترتيب به نظر مي رسد عمده ترين اختلافاتي كه امروزه در مورد سازگاري يا عدم 
سازگاري مفاهيم مدرن، با مفاهيم و اصول انديشه اسلامي وجود دارد، آن است كه علي رغم 
گذشت بيش از يك سده از ورود و رواج اين مفاهيم در جهان اسلام، در مورد معاني دقيق 
البته بدون اين كار،  انديشمندان مسلمان ايجاد نشده است و  آنها، اجماعي ميان محققان و 

بومي سازي مفاهيم و نظريه هاي مدرن، بسيار دشوار خواهد بود.

4- زمينه هاي تكوين تجدد بومي
اخير در  پژوهشگراني كه در سالهاي  از  بسياري  اعتقاد  به  و  اساس آنچه گفته شد  بر 
خصوص رابطه سنت و مدرنيته در ايران مطالعه كرده اند، زمينه هاي درك درست روند 
مدرنيته و تلاش براي بومي ساختن ارزشهاي بنياني مدرنيته در ايران براي اولين بار پس 
نوسازي  دوران  در  محققان،  اين  نظر  از  است.  شده  فراهم  اسلامي  انقلاب  پيروزي  از 
جامعة ايران در چند دهه اخير شاخص هاي اجتماعي جوامع مدرن چون رشد شهرنشيني، 
نظام  استقرار  با  ايجاد شده اند.)19( همچنين  و...  متوسط  افزايش سطح سواد، رشد طبقه 
وظايف  و  شكل  از  مدرن  سياسي  ارزش هاي  از  بسياري  ايران  در  اسلامي  جمهوري 
جمهوري  اساسي  قانون  در  صراحت  به  فردي  آزاديهاي  و  حقوق  تا  گرفته  حكومت 
اسلام  جهان  سراسر  در  صورت  اين  به  كه  امري  گرفت،  قرار  پذيرش  مورد  اسلامي 
مشاركت،  چون  مدرن  مفاهيم  و  نهادها  از  بسياري  عمل  در  سپس  نداشت.)20(  سابقه 
انتخابات، مجلس و تفكيك قوا و غيره براي اولين بار تجربه شدند.)21( از سوي ديگر 
ايدئولوژي  و سقوط  پايان جنگ سرد  با  ايراني  روشنفكران  و  محققان  از  موج جديدي 
واقعيتها  با  رويارويي  به  تعصبات  و  تابوها  از  يافتن  رهايي  با  بار،  اولين  براي  كمونيسم 
پرداختند. براي اين دسته، ديگر تقليد كوركورانه از گفته هاي ماركس و لنين يا هايدگر 
سرانجام  هستند.)22(  غرب  فرهنگ  عميق  درك  دنبال  به  بلكه  ندارد،  اهميت  فوكو  و 
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دوران  از  گرانبهايي  بسيار  تجربه هاي  ايراني  روشنفكران  و  محققان  كنوني  نسل  كه  اين 
شواهد  و  قرائن  اين  همة  دارند.)23(  آن  نشيب هاي  و  فراز  و  بازسازي  جنگ،  انقلاب، 
نشان مي دهد كه براي اولين بار زمينة نقد درست سنت و مدرنيته در ايران و ايجاد نوعي 

است. اسلامي" فراهم شده  ايراني-  " تجدد  بومي" يا  " تجدد 
در اين ميان به نظر مي رسد نبايد نحوه ارائه نظريه هاي مدرنيته و نوع برخورد نويسندگان 
غربي با اين پديده را نيز فراموش كرد. امروزه، آشكار است كه بسياري از اين افراد در تفسير 
خود از روند تحولات دنياي مدرن در غرب، همواره بر حضور يك " غير " يا " بيگانه " 
تأكيد مي كردند. بر اين اساس شاهد پديد آمدن دوگانه هاي عقلاني- غيرعقلاني، متمدن- 
بربر، غربي- شرقي، اروپايي و غيراروپايي و بالاخره مدرن و سنتي بوده ايم. بر اين اساس 
هر آنچه عاقلانه و شفاف و عرفي است به دسته اول و هر آنچه تعصب، جمود و ديني است 
به دسته دوم نسبت داده مي شد. ارائه اين روايت " جهان شمول"، "اروپا محور" و "تماميت 
خواه" از مدرنيته توسط محققان غربي، با واكنش نوانديشان و محققان كشورهاي به اصطلاح 
از  يكي  منجر شد.  تجدد  از  بومي  الگوهاي  به  دستيابي  براي  آنها  و تلاش  توسعه  در حال 

محققين اين روند را چنين توضيح مي دهد:
" هر مقاومتي در برابر شكلهاي سياسي سلطه گر مدرنيته، به نحوي از انحا، دست آخر 
به " نظريه اصالت امر بومي" پيوند مي خورد، چرا كه تنها با نگرش انتقادي در باب روايت 
غالب مدرنيته است كه به طور مؤثري مي توان در برابر سلطة غرب استعمار طلب ايستادگي 
استوار  فرهنگي  اصالت  مفاهيم  بر  كه  مقاومت،  اين  به  اگر  بود  كننده خواهد  كرد. گمراه 
است، به سان تظاهرات پراكنده و خود جوش هويتي مبتني بر علايق متعصبانه، نگاه كنيم. 
اين سياستهاي " بومي" كه در " جهان سوم" بر " هويتهاي " بومي استوارند مي بايستي به مثابه 
مقاومتي در برابر اقتدار غرب در نظر گرفته شوند، كه البته اين ضد غرب بودن دليلي بر ضد 

مدرنيته بودن نيست.")24(
در مجموع به نظر مي رسد كه اكنون علما، انديشمندان و محققان ايراني اعتقاد دارند كه 
روند تجدد يا مدرنيته در هر جامعه، راه خاص خود را دارد و نيازي نيست كه همه جوامع، 
مدرن شدن را به سبك جوامع اروپايي و آمريكايي تجربه كنند. به عنوان نمونه امروزه آشكار 
شده است كه روند مدرنيته در دنياي غرب به علت سلطة قبلي كليسا، در بستر سكولاريسم 
رشد كرده و اين روند در چند سدة اخير ادامه داشته است، در حالي كه جوامع اسلامي و 
جامعة ايران بايد تلاش كنند كه مدرنيته را بر حسب شرايط و نيازهاي خود ايجاد كنند، البته 
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نبايد تصور كرد اين كار در جهاني كه " مدرنيته و دست آوردهاي آن، چه بخواهيم و چه 
نخواهيم، گفتار جهاني شده ")25( كار ساده اي است.

5- توسعه و مدرنيته
بايد  اكنون  آن،  با  ايرانيان  رويارويي  نحوه  و  مدرنيته  روند  با  آشنايي مختصر  از  پس 
توسعه  و  تكامل  ترقي،  انديشه  كلي  طور  به  كرد.  اشاره  مدرنيته  و  توسعه  كلي  رابطه  به 
به معناي مدرن آن از قرن هجدهم ميلادي مورد توجه انديشمندان اروپايي قرار گرفت. 
محصول  توسعه،  به  مرتبط  مفاهيم  ساير  با  همراه  انديشه،  اين  كه  است  آشكار  امروزه 
دوران رنسانس، عصر روشنگري و روند مدرنيته در غرب است. البته مطالعات متمركز و 
مشخص در خصوص مفهوم توسعه به دوران پس از جنگ جهاني دوم باز مي گردد. در 
انتقال آنها از وضعيت سنتي  اين دوره موضوع توسعه كشورهاي جهان سوم و ضرورت 
آغاز  حوزه  اين  در  نظريات  و  مطالعات  سيل  و  گرفت  قرار  توجه  مورد  مدرن  به شكل 
نظريات  توسعه" و  نظري" گفتمان  مباني  بود كه  آن  ميان  اين  در  مهم  نكته  گشت.)26( 
مختلف مربوط به آن به طور كلي در ادامه روايت اروپا محور، جهان شمول و يكپارچه 
مدرنيته ارائه شد. بنابراين اهداف، سياستها، منابع و سازمانهاي مطرح در اين گفتمان نيز 
نكته  اين  توضيح  در  نويسندگان  از  يكي  مي شدند.  نظر گرفته  "مدرنيته" در  با  هماهنگ 

مي شود: متذكر 
" متعاقب جنبشهاي استقلال طلبانة موفق و متعددي كه در جهان سوم به وقوع پيوست، 
نظريه هاي مدرنيزاسيون نيز از شكل اوليه و سادة خود خارج شدند. دوگانه هاي بربر- متمدن 
و مدرن- سنتي كه از اجزاي نظرية استعمار بودند، در گفتمان جديد با رنگ و لعابي ديگر 
به خدمت گرفته شدند تا براي متمايز كردن ملتهاي ليبرال و مدرن، كه به لحاظ اقتصادي" 
رها  استعمار  قيد  از  تازگي  به  نيافته")كه  توسعه   " و   " ناباليده   " ملتهاي  از  توسعه يافته اند" 
شده اند( عامل تفكيكي پديد آيد. پروژه مدرنيزاسيون به "توسعه" يا "جبران عقب ماندگي" 
تبديل شده و راه وصول به توسعه نيز مسيري اعلام شد كه متجانس شدن با غرب مدرن)از 
حيث اقتصادي، سياسي و فرهنگي( ضرورت آن است. پشتوانة عظيم اين پروژه، مجموعه 
اي از نظريه هاست كه مدرنيزاسيون را به عنوان يك پروژة اجتماعي عقلاني و جهان شمول 
معرفي مي كند و مدعي است كه اين پروژه از هر مدل اجتماعي ديگر در تاريخ، برتر است.

)27(
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به اين ترتيب هر چند در طول چند دهه آخر قرن بيستم نظريات توسعه مورد نقد و بررسي 
قرار گرفته و از تأكيد بر رشد اقتصادي، به توزيع عادلانه منابع ثروت و توسعه انساني، متمايل 
شده اند، اما مهمترين وجه مشترك همه آنها از لحاظ مباني نظري، آن است كه توسعه يعني 

رسيدن به الگوي مدرنيته اروپا محور غربي:
") يا خود واژه توسعه گرا( را به كار  " جهان سوم  " در گفتمان توسعه زماني كه واژه 
مي بريم، منظورمان يا فقدان برخي از ضروري ترين مشخصه هاي نهادي و فرهنگي مدرنيتة 
به  بتوان  به خود  اتكا  با  يا فقدان تصوري فرهنگي و اخلاقي است كه صرفاً  غربي است و 
مدرنيته نائل آمد. " گفتمان توسعه" يك بناي مشخص تاريخي مبتني بر تصوري استعماري 
" غير"  بر  تسلط  به  پردازيهاي غربي اي شكل مي گيرد كه  تئوري  اين تصور در  است كه 
شرقي تمايل دارند. اما در نقدهاي فراواني كه در باب توسعه ابراز شده، مشخص شده است 
كه ساخت و تعريف " جهان سوم " به مثابة "غيري" در برابر جهان اول، به دلايل متعددي، 

زيانبار و گمراه كننده است.)28(
به اين ترتيب طبيعي به نظر مي رسد كه بدون فراهم شدن زمينه درك و نقد مباني "مدرنيته" 
آن هم روايت غربي، جهان شمول و تحميلي آن، امكان نقد جدي نظريات موجود در گفتمان 

توسعه و ارائه راه حل هاي محلي و بومي براي توسعه بعيد به نظر مي رسد.

6- الگوي توسعه بومي
تا  را  بومي"  توسعه  الگوي   " از  منظور  مي توان  اكنون  شده،  مطرح  مباحث  به  توجه  با 
خصوص  در  مختصري  توضيحات  ارائه  كار،  اين  از  پيش  البته  كرد.  مشخص  حدودي 
مطالعات و آثار ارائه شده محققان ايراني، و راه حل هاي عملي و نظري ايشان براي خروج از 
وضعيت توسعه نيافتگي ايران ضروري است. همان طور كه يكي از محققان نشان داده، اين 
مطالعات را مي توان در چهار رهيافت فرهنگي، سياسي، اقتصادي و اقتصاد سياسي دسته بندي 
كرد.)29( در اين مطالعات معمولاً عواملي چون ارزش ها و فرهنگ جامعه سنتي ايران، دين 
و سنت ديني، ويژگيهاي شخصيتي غير مدرن ايراني، وابستگي ايران به نظام سرمايه داري بر 
مبناي نظريه وابستگي و وجود دولت رانتير، به عنوان دلايل عدم توسعه جامعه ايران معرفي 
توجه  بدون  آنها  متأسفانه عمده  نشان مي دهد كه  نظريات  اين گونه  دقيق  بررسي  مي شوند. 
كافي به مباني نظري " گفتمان توسعه" در مورد جامعه ايران مطرح شده اند.)30( اين در حالي 
است كه اصولاً زيربناهاي نظري اين گفتمان،در بعد هستي شناسي، انسان شناسي، معرفت 
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شناسي و به طور كلي جهان بيني، با مقتضيات تاريخي، اجتماعي و فرهنگي ايران اسلامي 
تطابق ندارد. به عنوان نمونه بايد توجه داشت كه تقريباً تمامي نظريات مربوط به توسعه، در 
فضا و قلمرو انديشه سكولار شكل گرفته و دغدغه و هدف اصلي توسعه را پيشرفت مادي 
انسانها به هر قيمت مي دانند و در اين راه تضيعف يا نابودي جنبه هاي ديني و معنوي زندگي 
انسانها را مانعي نمي بينند. البته اين امر به تاريخ و نحوه گسترش روند مدرنيته در غرب و 
الگوي توسعه خاص آن جا باز مي گردد. چنان كه يكي از محققان اين نكته را چنين توضيح 

مي دهد:
" نه بيكن، نه لوتر و نه ماكياولي هيچ كدام نمي دانستند كه معماران چه بناي بي سابقه و 
عظيمي در تاريخند، و هيچ كدام در پي طراحي تمدني كه ما امروز شاهد آنيم نبودند، ولي 
علم تجربي بيكن به كمك دين دنيوي لوتر، به كمك سياست غير اخلاقي ماكياولي آمد، 
و با احوال و شؤون مساعد ديگر توأم شد و چنين واقعة پر عظمتي را آفريد كه از عواقب 

ناخواسته افكار و رفتار آن بود.)31(
و در اين ميان دنيايي شدن معناي اخلاق و فضيلت شدن برخي رذايل مصيبت بزرگتري 

بود كه همراه مدرنيته و توسعه گشت:
از  زنجير  و  داد  توسعه رخ  بر  سابق  ارزشهاي  و  اخلاق  در  كه  تحولي  مهمترين  " شايد 
پاي مدرنيسم و بورژوازي گشود و بسط آن را ميسر ساخت، دنيوي شدن اخلاق بود. اين 
دنيوي شدن دو جنبه مهم و متمايز داشت كه هر دو به تدريج و به تناسب با رشد مدرنيسم، 
تولد و تحقق يافتند: يكي ناظر شدن اخلاق به سعادت و آباداني دنيوي بود)نه فقط سعادت و 
آباداني اخروي و نه فقط كمال نفس( و ديگري به رسميت شناخته شدن جوانب و ابعاد پست 

و مذموم و مطعون وجود آدمي و به كار گرفته شدن آنها در بنا كردن جهان جديد.")32(
بي  مي شود.  مشخص  حدودي  تا  بومي"  توسعه  الگوي   " طرح  از  هدف  ترتيب  اين  به 
و  مدرنيته  روند  مثبت  دستاوردهاي  مخالف  نظر  اين  كنندگان  مطرح  از  يك  هيچ  ترديد 
توسعه، خصوصاً در عرصه علمي نيستند، زيرا دستاوردهاي عقلاني بشر، ميراث مشترك همه 
آنهاست. مهمترين ادعاي "الگوي توسعه بومي" آن است كه نبايد الگوي توسعه را منحصر به 
يك نمونه و آن هم از نوع غربي آن دانست. شرايط تاريخي، فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و 
ديني در دنياي غرب، منجر به توسعه از نوع غربي آن شده و ما امروزه بايد با مطالعه اين نمونه 
الگوي  فرهنگي خود،  اجتماعي و  بومي و آموزه هاي ديني، سياسي،  مقتضيات  مبناي  بر  و 

مورد نياز براي توسعه ايران اسلامي را پايه گذاري كنيم.
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جمع بندي
دغدغه پيشرفت و توسعه يافتگي در ايران معاصر، سابقه اي طولاني دارد. در طول يك 
سده گذشته، نزاعهاي فكري و سياسي بسياري در خصوص راهكارهاي خروج ايران – و 
جهان اسلام- از عقب ماندگي صورت گرفته است. اين مجادلات پس از پيروزي انقلاب 
اسلامي وارد مرحله جديدي شده است. حاكميت اسلام همراه با انديشه هاي بديع و ابتكاري 
در  است.  شده  ديني  و  علمي  مباحث  حوزه  در  نويني  فصل  آغاز  باعث  خميني)ره(،  امام 
با  كه  يافته اند  فرصت  انديشمندان  و  علما  بار  اولين  براي  شرايط،  فراهم شدن  با  دوره  اين 
خودباوري عميق حاصل از پيروزي انقلاب اسلامي، مفاهيم و نهادهاي مدرن را با ديدگاهي 
اجتهادي مورد بررسي قرار دهند. در اين ميان تكيه بر سنت هاي اصيل ايراني و اسلامي و 
به  باعث شده كه  اين مسائل،  با  فرهنگ و تمدن چند هزار ساله و درگيري طولاني ذهني 
اذعان محققان امروزه درگيري فكري ايرانيان با مدرنيته، نسبت به هر جاي ديگري در جهان 

سوم، عميق تر و پردامنه تر باشد.)33(
استعداد و  بالقوه  به طور  اسلامي،  ايراني-  فرهنگ  با شرايط كنوني،  و  اين وضعيت  در 
براي خود  از توسعه  بومي  نوين و  الگويي  مباني نظري مناسب،  با  آمادگي آن را دارد كه 
ارائه دهد. البته نبايد تصور كرد كه اين امر كار ساده اي است. به نظر نگارنده ظرفيت ها و 
ميراث پنهان و بلااستفاده مانده فقهي، كلامي، تفسيري، عرفاني، ادبي و... بسياري در فرهنگ 
ايراني- اسلامي وجود دارد كه به علت شرايط نامساعد، هنوز در لابلاي متون كتابها باقي 
مانده است. بازنگري در اين ميراث و به روز كردن مباحث آن با استفاده از اصل بي بديل 
اجتهاد، مهمترين سرمايه و نقطه قوت ما براي ارائه الگوي بومي توسعه است. در عين حال، 
همان طور كه محققان بارها تذكر داده اند، عقب ماندگي علمي، كه منجر به عقب افتادگي 
اقتصادي، سياسي و اجتماعي در جهان امروز شده، مهمترين مانع براي استفاده از اين ميراث 
گرانبهاست. امروزه علم و پيشرفت علمي، مهمترين عامل توسعه است و به ميزاني كه جامعه 
از پيشرفت علمي بهره بردار باشد، امكان توسعه خواهد داشت. بنابراين مهمترين امتياز تدوين 
" الگوي توسعه بومي" براي جامعه ايران آن خواهد بود كه همه الزامات ديني و اخلاقي را 
در كنار همه شرايط علمي در كنار هم قرار داده و توسعه اي را نويد مي دهد كه هيچكدام را 

در پاي ديگري قرباني نخواهد كرد.
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يادداشت ها:
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در منابع كتابخانه ملي ايران، بيش از يك هزار كتاب معرفي 
مي شود كه حاكي از گستردگي ادبيات موجود در اين زمينه 

است.
www.nlai.ir : در اين مورد نك به

2- مقام معظم رهبري در سال 86، دو بار بر مسأله ضرورت 
تدوين الگوي توسعه بومي تأكيد نمودند. ابتدا در ديدار با 

دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد)86/2/25(: " ما بايد توسعه 
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ما، مدل پيشرفت چيست... مدل سازي و الگوسازي... كار 
نخبگان ماست. در تحقيقات دانشگاهي بايد دنبالش بروند، 

بحث كنند و در نهايت مدل پيشرفت را براي ايران اسلامي، 
براي اين جغرافيا، با اين تاريخ، با اين ملت، با اين امكانات و 
با آرمانها ترسيم و تعيين كنند... ما بايد پيشرفت را با الگوي 

اسلامي – ايراني پيدا كنيم. اين براي ما حياتي است."
و بار دوم در ديدار دانشجويان دانشگاه هاي استان 

يزد)86/10/13( : " الگوي توسعه ايراني مطلوب ماست... 
الگوي توسعه بومي... نمي گويم از علم آنها استفاده نكنيم، اما 

نسخه آنها مال خودشان... ما گفتيم الگوي توسعه بومي تهيه 
كنيم، مي گويند آقا كدام الگوي توسعه بومي، مگر مي شود! 
ببينيد، اين همان رسوبات باقيمانده اي از گذشته است؛ نبود 

اعتماد به نفس است. اگر يك ملت مي خواهد پيشرفت كند، 
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